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فلسفی پیشین، متمايز  هاينظاماو را از  ةلاصدرا در باب علم، داراي ابتكاراتی است كه فلسفم

سازد. وي با رويكردي وجودشناختی به علم، نگاهی متفاوت به مسائل مربوط به آن دارد. ابداعات می

پاسخ  ي مناسب براي حل مسائل دشواري كه تا پیش از وي،ادرالمتألهین در اين موضوع، زمینهص

كامل و صحیحی براي آن ارائه نشده بود، فراهم كرد. در اين نوشتار، تنها برخی از پیامدهاي 

ملاصدرا به علم، مورد بررسی قرار گرفته است، لیكن تبیین اين  ةشناختی نگاه وجودشناسانهستی

سازد، مسائلی یاهمیتی برخوردار است كه نگاه ما را به هستی، كاملاً دگرگون م ةمسائل، از چنان درج

شك موجودات. بی ةچون علم خداوند به مخلوقات، معرفت به خداوند، اثبات شوق و عشق در هم

رساند، قادر به تبیین عقلانی علم به اثبات می ةملاصدرا بدون اصول فلسفی خود و مسائلی كه در حوز

 و صحیح اين مسائل بسیار مهم نبوده است.
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  طرح مسأله

خود، ابداعاتی دارد که تا پیش از او مطرح نبوده است، به همین دلیل، مشرب  ةملاصدرا در دستگاه اندیش
لیکن از امتیازات یك نظام  ،دهندمتمایز از پیشینیان قرار میفلسفی او را به عنوان یك نظام فلسفی 

و تفکراتش، بتواند در حل سایر مسائل فلسفی کارگشا باشد. در  فلسفی آن است که حاصل نظریات
مند و صحیح از هستی ارائه شود، لازم است شود تبیینی نظامحقیقت، چون در فلسفه، همواره تلاش می

که مسائل فلسفی آن، از درون، دارای هماهنگی و انسجام باشد و نه تنها یکدیگر را نقض ننماید، بلکه در 
اگر حکمت  ،بتوان از نتایج هر بحث فلسفی، در حل سایر مباحث استفاده نمود. بنابراین صورت امکان،

اندیشه و تفکر در نظر بگیریم، ابداعات فلسفی صدرالمتألهین، باید تفاوتی  نظام متعالیه را به عنوان یك
فی را حل کرده و ها بتواند مسائل  غامض فلسهای فلسفی پیشین داشته باشد و نتایج آنبنیادین با نظام

 اند، رفع نماید. ن آن عاجز بودهموانع سیر تفکر عقلانی بشر را که سایرین از برداشت
باشد. یکی از ابداعات ملاصدرا که حاصل اصول فلسفی وی است، نگاه او به مبحث علم می

وط به آن مطرح ای را در مورد مسائل مربتبیینی وجودشناختی از علم، نگرش تازه ةصدرالمتألهین با ارائ
ها )صدرالمتألهین، پس از بررسی تعریف علم نزد حکمای پیشین و ذکر نکات مثبت و منفی آن اونمود. 
علم، عبارت است  نماید. از نظر صدراخود از علم را بیان می ۀ(، تعریف برگزید102-113 ، ص1 ، ج1131

وجود یك شیء، برای  یای از انحاحوهیقت او، علم را ن( در حق113 )همان، ص .از وجود مجرد از ماده
 ( 214 ، ص4 ، ج1131)همو،  .داندشیئی دیگر می

ای از وجود، بر خلاف دیگران تفاوت نظر ملاصدرا با پیشینیان در آن است که او با تعریف علم به نحوه
م، نگاهی آورند، به جای رویکرد ماهوی به علو از عوارض ماهیت به شمار می« کیف نفسانی»که علم را 

دیگری که نظریات ملاصدرا در باب علم را متمایز از  ةرا جایگزین آن نمود. البته مسئل وجودشناسانه
 ةسازد، آن است که وی طبق نگرش اصالت وجودی خود و بر مبنای تشکیك در وجود، همسایرین  می

 .داندرت میحیات، علم و قددارای صفات کمالی آن، از جمله  موجوداتی را که از شرف وجود برخوردارند،
 ةالبته با درجات متفاوتی از علم که به حسب درج .موجودات دارای علم هستند ةهم از نظر او ،بنابراین
 ( 102، ص 2 ، ج1131)همو،  .گردندشان از آن برخوردار میوجودی

البته  .وع علم استبا موض ارتباطملاصدرا با حکمای پیشین، در  ةاین دو مورد، از جمله تمایزات اندیش
شود و این تفاوت رویکرد، در سایر مباحث مربوط به علم نیز خود را نشان جا ختم نمیمسأله به همین

 دهد. می
باشد، آن است که آیا ملاصدرا از نتایج نگرش خود در باب علم، برای حل جا مطرح میسؤالی که در این

 سایر مسائل فلسفی استفاده نموده است؟ 
علم در سایر مباحث فلسفی، شامل موضوعات متعددی خواهد شد که بحث پیرامون  ةتایج مسئلبررسی ن

تنها به بررسی تأثیر نگاه وجود شناسانه ملاصدرا به علم،  ،بنابراین .گنجدها، در این نوشتار نمیآن ةهم
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ای یگاه ویژهعلم، جا ةدر تبیین سه موضوع اساسی فلسفه خواهیم پرداخت، موضوعاتی که همانند مسئل
اسلامی دارند و سایر مباحث فلسفی را نیز تحت تاثیر قرار داده، نگرشمان را در مورد هستی  ةدر فلسف

 نمایند: تصحیح می
 مراتب وجود.  ةاثبات شوق و عشق در هم .1 ؛معرفت مخلوقات به او .2؛ علم خداوند به ماسوا .1 

ل خواهیم بود که آیا بدون نگاه وجودی ملاصدرا به علم، به دنبال پاسخی برای این سؤا لذا در این جستار
 وجود دارد؟  این مواردفلسفی امکان تبیین 

 

 ( علم خداوند1
شناختی است که همواره اهمیت بسزایی داشته تبیین علم خداوند به مخلوقات، یکی از مسائل مهم هستی

خگویی به این مسأله، راهگشا بوده آرای فلاسفه بوده است. تحلیل ملاصدرا از علم، در پاس ةو معرک
گیرد. اش به علم نشأت میاست. وی مطالب بسیار مهمی را در این زمینه بیان کرده که از نگاه وجودی

علم میسر نیست. ملاصدرا علم را امری وجودی و دانستن ها از طریق کیف نفسانی مطالبی که تبیین آن
، علم مطلق او را نیز اثبات می ود مطلق و فوق تمام خداوندداند  و با تکیه بر وجاز صفات کمالی آن می

ملاصدرا به علم، فقط خداوند، عالم حقیقی  ةدر نگاه وجودشناسان (410ص ، 1 ، ج1132)همو،  .کند
کند و به همین علت گونه که هستند معرفی می، آنتألهین، علم حقیقی را معرفت اشیازیرا صدرالم .است

)همو،  .هاست، احاطه داردوجودشان که همان علم به آن ۀها، بر نحوو خالق آنمعتقد است تنها مبدع 
 (132ص ، 7 ، ج1130

علم خداوند را به خوبی برای ما آشکار  ةتواند مرتبدر حقیقت طبق اصول ملاصدرا توجه به این نکات می
 سازد: 

وق با ظلمت و جهل. . در نگاه وجودی صدرا به هستی، وجود عین نور و ظهور است و عدم، مسا1
ظهور و علم آن نیز بیشتر خواهد بود و هر چه شدت  ةوجود بالاتر باشد، درج ةهر چه مرتب ،بنابراین

تری از علم خواهد داشت، چون وجودش همراه با موانع و کم ۀنقصان و عدم در آن افزون باشد، بهر
علت این  (121ص ، 2 ج، 1131 ؛ همو،22-21ص  الف،1121، )همو .های عدمی بیشتری استحجاب

وجودی عالِم بالاتر  ةداند و هر چه مرتبامر آن است که ملاصدرا علم را حضور یك شیء نزد دیگری می
تواند پذیرای حضور مراتب بیشتری از وجود نزد خود باشد. باشد، از تجرد بیشتری برخوردار است و می

علم یا به تعبیر  ةظهور است، از بالاترین مرتب ةوجود و شدیدترین درج ةپس خداوند که در بالاترین مرتب
، 1173)همو،  .شوائب عدم و نقصان، منزهّ است ةبهتر علم مطلق برخوردار است، چون وجودش از هم

  (42 ص
باشد، باید گفت خداوند خالق تمام تر که البته مبتنی بر همان مطلب پیشین می. اما در بیانی دقیق2

اند، طوری که میان او و ربط به او هستند و از تجلی او، شرف وجود یافتههستی است و مخلوقات عین 
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وجودی دارد، پس هیچ کوچك و بزرگی  ةها احاطآن ةای نیست و بر هممخلوقاتش هیچ حجاب و پرده
که نزد خداوند حاضر است. به اعتقاد ملاصدرا که علم عبارت از حضور شیئی نزد شیء نیست مگر این
اش از علم، محروم و با جهل، همنشین خواهد شد، کاملاً ضعف وجودی ۀچیزی به انداز دیگر است و هر

 ۀهایش که به اندازوجودی او بر معلول ةوجودی خداوند و ارتباط و احاط ةروشن است که به علت درج
طور که حضور تمام مراتب ه مخلوقاتش، علمی حقیقی است همانتمام هستی گسترده است، علم او ب

 نزد خداوند حضوری واقعی و به دور از هر حجابی است. هستی
مخلوقات نزد او یا به تعبیر  ةوجودی حضرت حق و ظهور هم ةطریق مرتب. تحلیل علم خداوند از 1

الوجود، درمورد علم بعد از خلق، قابل تبیین است، لیکن باید به الربط بودن مخلوقات با واجبتر، عیندقیق

، بسیطۀ الحقیقۀ ۀاشت که استدلال ملاصدرا برای علم قبل از خلق، از طریق قاعداین موضوع نیز توجه د

الاشیاء است و از طرف دیگر، علم، امری خداوند، کلّ بسیطۀ الحقیقۀوجود بنا شده و اگر وجود  ةبر پای

 ةهم با همان علم به وجود خود، به خداوند توان گفتمی ،بنابراین .وجودی و از صفات کمالی وجود است
جا دیگر، مسأله از حضور مخلوقات نزد خداوند، فراتر رفته، بلکه به معنای علم دارد و در این مخلوقات

 الاشیاء است.حضور و وجود خداوند نزد خود است، همان وجودی که کلّ
بالای این  ةعلم خداوند به مخلوقات و مرتب ۀتوان نحوتنها بر مبنای وجودی دانستن علم است که می

حق از طریق صور مرتسمه، چنان که با کیف نفسانی دانستن علم و تبیین علم حضرت  ؛م را شناختعل
نقص در ذات  علم خداوند و ورود ةای جز فروکاستن از مرتبمتعددی مطرح می شود که نتیجه اشکالات

 متعال او نخواهد داشت.  
مورد توجه قرار داد، مواردی که اغلب در اساسی را  ةعلم خداوند به موجودات باید سه مسأل ۀدر مورد نحو

 اند: مورد اشکال واقع شده –شان رعایتعدم به جهت  -بررسی سخنان فلاسفه، پیرامون علم خداوند 

 حق تعالی؛ به این معنا که خداوند برای علم به چیزی، نیازمند واسطه نیست. « علم حضوری»تبیین  .1
 علاوه بر تبیین علم بعد از ایجاد. « لوقاتقبل از ایجاد مخ»تبیین علم خداوند  .2
آن است که ذات خدا  ةزیرا اگر نتوانیم علم ذاتی را اثبات نماییم به منزل .پروردگار« علم ذاتی»تبیین  .1

 شود. فاقد علم است و این موضوع منجر به نقص در ذات خداوند می

وده و البته ناشی از عنایت و تأیید پروردگار کند در روشی که برای تبیین علم خداوند پیمملاصدرا ادعا می
(  نظر 73 ، ص1132)صدرالمتألهین،  .بوده، تمامی اشکالات وارد بر نظرات پیشینان را رفع نموده است

علم ذاتی، تفصیلی و حضوری خداوند به مخلوقاتش، بر اساس اصولی بنا شده  ۀخاص او در مورد نحو

« بسیطۀ الحقیقۀ» ۀباره از قاعدتوجه نبوده است. وی در ایناست که تا پیش از او به صراحت مورد 

 کند: استفاده می

 الأشیاء است.  و کلّ بسیطۀ الحقیقۀخداوند 
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 خداوند به خود علم حضوری دارد. 
 اشیا نیز علم حضوری دارد.  ةدر نتیجه ذات حق با همان علمی که به خود دارد، به هم

ز علم تفصیلی خداوند سخن بلکه ا ،نمایدا علم ذاتی حق را تبیین میملاصدرا معتقد است برهان او نه تنه
کند باید روشن شود که او مشکل تغایر بین وجود مخلوقات با خداوند را چگونه رفع می ،بنابراین .گویدمی

کند و علم اشیا علم پیدا می ةتواند بگوید خداوند با همان علمی که به خود دارد، به همو چطور می
 . استعلم به مخلوقات « عین»علم مخلوقات است، بلکه « مستلزم»که آن ند به ذات خود، نهخداو

موجودات را از حیث وجود  ةدر حقیقت ملاصدرا از طریق وجود خداوند که بسیط محض است و البته هم
زیرا طبق نظر  .نمایدلم او را به ماسوا ثابت میها در خود دارد، عتام و تمامشان و بدون نواقص عدمی آن

ب، 1121)همو،  .که مخلوط به ماده و نواقص عدمی آن نباشداو علم، عبارت است از وجود به شرط آن
  (222ص 

اما با وجود وحدتش، علم به  .اشیا یك حقیقت واحد است ةصدرالمتألهین معتقد است علم خداوند به هم

زیرا اگر  .(43/ کهف) «لاكبیرةً الّا احصیها لايغادر صغیرةً و»فرماید: که خداوند میهمه چیز است چنان

بلکه به  ،شیئی باقی بماند که خداوند در این علم واحد، به آن علم نداشته باشد، حقیقت علم نخواهد بود
زیرا ملاصدرا براساس  .که وجود خداوند حقیقت علم استوجهی علم و به وجهی جهل است، در صورتی 

طور که وجود خداوند نماید، همانگرداند، تبیین میجودش باز میاین اصل که علم هر چیزی را به و
 ةهم ۀآورنده و تحقق بخشندعلم او به ذاتش که پدید ،بنابراین .شوائب عدمی است ةمتعال، منزه از هم

 شود. ماسوا می ةباشد، منجر به علم مطلق او به هماشیا می

با علم به ذات خویش، با وحدت همین علم، به  نماید که خداوندترتیب صدرای شیرازی ثابت میبدین
کند. او بر این باور است که صعوبت پذیرش علم واحد خداوند به موجودات، مخلوقاتش علم پیدا می ةهم

اند در صورتی که خداوند خود به وحدت به علت آن است که برخی این وحدت را وحدت عددی پنداشته
حقیقی و از طریق  ةفاتش از جمله علم نیز به وحدت حقّص ةحقیقی و ذات بسیطش موجود است و هم

 برخی از مفاسد پذیرش ه،باشد. وی در ادامقابل فهم و تبیین می« بسیطۀ الحقیقۀ كل الأشیاء» ۀقاعد

 (224ص ، )همان .نمایدپیشین را در مورد علم خداوند ذکر می ةنظرات فلاسف

از آنجا که وجود »ت ملاصدرا را ذکر نماییم: تر شدن مطلب، مناسب است یکی از عبارابرای روشن
اشیا است، هر کس که آن وجود را تعقل نماید، تمام اشیاء را تعقل نموده است.  ةخداوند متعال، وجود هم

ماسوا است و تعقل خداوند ذاتش را،  ةنماید، پس تعقل ذاتش، تعقل همخداوند ذات خود را بذاته تعقل می
باشد. ها میماسوا توسط خداوند قبل از خلقت آن ةبوده است، پس تعقل هممخلوقات  ةپیش از وجود هم

 ةذاتش و توسط ذاتش، قبل از وجود هم ة، در مرتباشیا ةثابت شد که علم خداوند متعال به هم ،بنابراین
 ( 227 ، ص2 ، ج1131)همو « .ها بوده استآن
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از طریق تعریف علم به امری وجودی و در انتهای این بحث، به طور خلاصه باید گفت ملاصدرا تنها 
ای علم او را به ماسوا مطرح نماید که گونهاست به تهتبیینی صحیح از وجود خداوند و صفاتش، توانس ةارائ

ثیر نوع نگاه ملاصدرا به علم در حل أن است که ترو نگردد. روشبا اشکالات وارد بر نظرات پیشینیان روبه
 که بتوان آن را نادیده گرفت. ای نیست ئلهاین بحث مهم، مس

 

 ( معرفت به خداوند2

براساس نوع نگاه ملاصدرا به علم و نفس انسان، معرفت یافتن به خداوند، ارتباط مستقیم با کمال نفس 
الوجود، صفات و افعالش ناطقه دارد. او لذت و کمال نفس را در ادراك معقولاتِ دائمی مانند واجب

ای از کمال یا به عبارت رجهتا نفس به د ( از طرف دیگر معتقد است131 ، ص1 ، ج1132)همو،  ،داندمی
 (171 ، ص3 ، ج1132)همو،  .تجرد نرسیده باشد، توانایی لازم برای ادراك خداوند را ندارد بهتر

در این مبحث به تبیین سه موضوع از نگاه ملاصدرا خواهیم پرداخت: تأثیر علم به خداوند در کمال نفس، 
 ادراك خداوند و طریق کمال انسان.  ۀنحو

 

 وند در تعالي و تكامل نفس ناطقه( تأثير علم به خدا2-1

چون طبق نظر او، وجود فی نفسه خیر و  .داندرا موجب کمال نفس انسانی میملاصدرا به طور کلی علم 
یء به شود و اگر وجود برای چیز دیگری نیز حاصل شود، کمال و ارزش برای آن شکمال محسوب می

جایی که علم نوعی وجود شیء برای شیء دیگر است، پیدایش علم برای از آن ،بنابراین .آیدشمار می
این برخلاف نظر کسانی است که علوم را  (214ص ، 4 ، ج1131)همو،  .آیدنفس نیز کمال به شمار می

پیدایش این علوم، تغییری  یابد، بدون آنکه قبل و بعد ازصوری می دانند که بر لوح ذهن آدمی ارتسام می
 در اصل ذات انسان پدید آید.

داند، پس اگر علم، از طرف دیگر، صدرالمتألهین نفس را دارای حرکت جوهری و رو به تعالی و کمال می
عامل کمال نفس باشد، با توجه به نگاه تشکیکی صدرا به وجود و قائل شدن به مراتب علم و ادراك، 

کند اس مراتب وجودی ادراکات مختلف، نفس مراحل تعالی و کمال را طی میکاملاً روشن است که براس
 تر خواهد شد. بالاتری برخوردار باشند، نفس کامل ةو هر چه مدرَکات از درج

وجود است، پس اگر انسان بتواند خداوند را  ةادراك و خداوند، دارای شدیدترین درج ةبالاترین مرتب تعقل
هر چیزی  زیرا ملاصدرا معتقد است. گرددد، موجب تکامل نفس ناطقه میخداون تعقل نماید، وجود ادراکی

تر خواهد تر و کاملتمام د، وجود عقلانیش در ذهن عالم نیزتر باشتر و کاملنفسه تمامکه وجودش فی
 ، ص1 ، ج1131)همو،  .شانسایه و شبح ةیابند نه به واسطبود، چون حقایق در عقل، بنفسه حضور می

22) 
 شود چون: به طور کلی باید گفت، علم به خداوند برای نفس کمال محسوب می
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وجودی معلوم شدیدتر باشد، نفس  ةگردد و هر چه درجعلم فی نفسه موجب تکامل نفس می الف(
 تر خواهد شد. متعالی

 باشد. وجود می ةب( از طرف دیگر خداوند دارای بالاترین درج
 گردد. ر به تعالی و کمال نفس میتعقل خداوند، منج ،بنابراین

با وجود  داند و معتقد استر فردی واجب میبه همین دلیل است که ملاصدرا علم به خداوند را برای ه
ها مشغول گردد و عمرش را ترین آنواجب است که به مهم دد و شعوب متکثر آن، بر فرد عاقلعلوم متع

آن به قدر نیازش در زندگی، به سایر علوم بپردازد و  به آن اختصاص دهد تا ذاتش تکمیل شود و پس از
)همو،  .باشدترین علمی که فراگیری آن بر هر فردی واجب است، علم به خدا، صفات و افعالش میمهم

  (2 ، ص1 ، ج1132
 

 ادراك خداوند ة( نحو2-2

ر صورت تعقل این وجود قرار دارد و به همین علت د ةطور که گفته شد، خداوند در بالاترین درجهمان
از وجود، نفس به بالاترین کمال دست خواهد یافت، اما نباید از این نکته نیز غافل شویم که نزد  ةدرج

شود. البته این حجاب از جانب مدرِك وجودی خداوند مانع ادراکش می ةملاصدرا همین شدت و درج
عث شده است که از تعقل وجود است و نه از جهت مدركَ. به عبارت بهتر، نقص وجودی نفس ناطقه با

 همان، ص ؛30ص ، 1 ج ،1131مو، ه ؛21ص ،  1 ، ج1131)صدرالمتألهین،  برتر خداوند محروم بماند.
277) 

نماید و معتقد ملاصدرا ناتوانی نفس را از ادراك خداوند، به عجز خفاش از دیدن نور خورشید تشبیه می
ها از عالم حس و خیال این دلیل است که بیشتر انسان است آسان بودن علم به متعلقات عالم ماده، به

گونه که غذا زیرا همان .شوددر مدرَکات حسی و خیالی می پس ادراکاتشان نیز منحصر فراتر نرفته اند،
 ،وجودی مدركِ باشند. بنابراین ةمدرکات هم باید از همان مرتب باید متناسب با فرد تغذیه کننده باشد،

معرفت این امور برای او آسان  کند،بدن جسمانی را تدبیر می لم ماده است و نفسشن انسان در عاچو
 (422 ، ص1 ، ج1131)همو،  .است

زیرا نزد صدرالمتألهین  .ممکن نیستتبیین این سخن جز از طریق مبانی مطرح شده از سوی ملاصدرا 
ر علم و جهل برای او، میزان شدت مدا ،بنابراین .و ظهور است و علم مساوق با وجود وجود مساوق با نور

 تر،و ضعف وجود است، موجود هر چه تحصل و تحققش مؤکد باشد، فعلیتش شدیدتر و هویتش تمام
تر باشد، خفا و ظلمتش بیشتر، تر و ناقصانکشافش بیشتر و ظهورش شدیدتر است و هر چه ضعیف

چه وجودش بدین ترتیب آن (147 ص، 2 ، ج1131)همو،  .تر خواهد بودحصولش کمتر و ظهورش ناقص
تر و آشکارتر باشد. بر این اساس، باید حضورش نزد نفس، تمام تر است،تر و ظهورش قویکامل
ظهور است، باید وجودش برای ما، ظاهرترین  ةدر نهایت مرتب الوجود که از جهت کمال وجودش،واجب
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شود که علت این عدم ادراك، برایمان روشن مییابیم، چیزها باشد، اما وقتی حقیقت را خلاف این امر می
وجودی نسبت به ما است، اما ضعف  ةزیرا او در نهایت عظمت، آشکاری و احاط .از جانب باریتعالی نیست

ها، ما را از ادراك او محروم مان با اعدام و تاریکینشینیما، پوشیدگی وجودمان در مادیات و همعقول 
رحمتش از هر چیزی به ما  ةگفت خداوند به علت عظمت وجود و سعباید  ،ساخته است. بنابراین

( لیکن 12 )ق/ «و نحن اقرب الیه من حبل الوريد»کند: طور که او خود اشاره میتر است هماننزدیك

 (30ص ، 1 ، ج1131)صدرالمتألهین،  .شوددوری ما از منبع وجود و نور، مانع دستیابی به معرفت او می
های مادی فاصله بگیرد، به همان میزان، تجلی انوار جمال و جلال حق تعالی از حجاب البته اگر انسان
 هست،گونه که تواند حق معرفت خداوند را آنتر و بیشتر خواهد شد، هر چند باز هم نمیبرای وی شدید

  (32ص ان، )هم .نهایت استزیرا قوای ادراکی انسان، متناهی، اما وجود و نور پروردگار بی .ادا نماید
 

 ( طريق كمال انسان2-3

اش در ادراك خداوند و از طرفی، مشروط بودن تکامل نفس به ادراك با وجود نقص نفس ناطقه و ناتوانی
 آید که انسان، چه باید بکند؟ باریتعالی، این سؤال پیش می

براساس حرکت داند و پاسخ آن است که ملاصدرا طریق تکامل نفس را منحصر در علم به خداوند نمی
آورد و از طرف دیگر، نفس را در جوهری نفس، درجات متفاوت معلوم را مؤثر در تعالی عالِم به حساب می

ای از علم به حق وجودیش، از درجه ةداند، بلکه معتقد است متناسب رتبنقص و ناتوانی نمی ةنهایت درج
 شود. مند میتعالی بهره

طور که پیش از این اشاره شد، نزد رسانند، باید بگوییم همانال میدر مورد معلوماتی که نفس را به کم
 ةشود و قطعاً هر چه معلوم از درجملاصدرا هر علمی به جهت وجودش، برای نفس کمال محسوب می

الوجود، وجود از وجود واجب سازد، پس چون بعدتر میوجودی بالاتری برخوردار باشد، نفس را متکامل
دشان برترین وجودات و شریفترین خیرات است، هیچ سعادتی برای نفس، بالاتر و معقول، وجوی اشیا

از این نیست که از حدّ محسوس به حد معقول و عالم قدس منتقل شود و در صف جواهر مفارق و  ترهب
اند. در این صورت، نفس ناطقه، از ای قرار گیرد که محل تابش انوار الهی و لذات رحمانیصور مجرده

 (134 ، ص1 ، ج1132)همو،  .نامتناهی برخوردار خواهد شدلذتی 
تواند نفس را تری از وجود را نسبت به خداوند دارند، میترتیب تعقل سایر معقولات که درجات پایینبدین

تعقل خداوند گردد و البته کاملاً روشن است که هر انسانی، به  ةای از تعالی برساند که شایستبه مرتبه
ای نائل نخواهد شد، اما طبق مبانی ملاصدرا یعنی اصالت وجود، تشکیك در وجود و حرکت چنین مرتبه

توان گفت براساس مراتب تشکیکی ادراك، درجات وجودی متفاوتی از معلوم، نزد جوهری نفس، می
از ای از وجود برسد که تا حدودی بتواند زند تا به مرتبهشود و سیر تعالی نفس را رقم مینفس حاصل می

 های مادی و نواقص عدمی رهایی یابد و درجاتی از شدت وجودی پروردگارش را ادراك نماید. بند حجاب
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وجودی که او را مهیا برای تعقل پروردگار  ةالبته لازم است در مورد ناتوانی انسان از ادراك خداوند و درج
شك راتب ادراك را بپذیریم، بینماید، به این نکته توجه داشته باشیم که اگر سیر وجودی نفس و ممی
اش وجودی ةتواند مراتبی داشته باشد که هر فرد براساس درجتوان گفت ادراك خداوند هم میمی
عجز و قصور نفس در این مورد، مطلق نیست و همواره طریق  ،بنابراین .تواند از آن برخوردار گرددمی

ای از علم به باریتعالی، گفتار، هر درجه وصول به کمال و سعادت در برابرش گشوده است. طبق این
« موضوعیت»جاست که علم به خداوند علاوه بر تر باشد و ایندستیابی به ادراکی حقیقی ةتواند مقدممی

یابد و به عنوان عاملی برای طی نمودن سیر تعالی انسان می« طریقیت»در مسیر کمال نفس، خود، 
ای از ادراك را از این نیز گفتیم ملاصدرا به طور کلی هر مرتبه طور که پیشگردد. البته همانمطرح می

شود که نتواند به ضعف نفس باعث می ابی به مراتب بالاتر و معتقد استداند برای دستیای میمقدمه
وجودهای ذهنی  ةمعلومات با همان وجودی که خود دارند، علم پیدا کند و لذا در بسیاری از موارد بواسط

شان نزد خویش وجودی ةها و حضور درجنماید و از تعقل آن، معلومات عقلی را ادراك میهاضعیف آن
اش به ماند. این ناتوانی نفس از یك طرف به سبب آمیخته بودنش به حجاب بدن و آلودگیمحروم می

تر عالم ماده است و از طرف دیگر، به علت قصور خود نفس در کسب آمادگی برای دستیابی به مراتب بالا
باشد. حجاب بدن، هنگام مرگ از مقابل دیدگان نفس کنار وجود و محروم ماندن از تعالی و تکامل می

ها محروم مانده بود، برخوردار هایی که پیش از این، از آنرود و در این هنگام است که نفس از معرفتمی
طرف نخواهد شد. دنیا، بر شود، اما حجاب قصور نفس، پس از مرگ نیز، جز از طریق کسب معرفت درمی

 ( 171ص ، 3 ، ج1131)همو، « .تمام در آخرت است ۀمعرفت تام در دنیا، بذر مشاهد» :به تعبیر ملاصدرا
الوجود کوتاه و ذکر این نکته نیز ضروری است که از نظر ملاصدرا، دست علم حصولی از حقیقت واجب

ص ، 1122: همو، 111ص ، 1 ، ج1131 )همو، .علم حضوری نیز از معرفت به کنه حق تعالی ناتوان است
، امکان بحث تفصیلی در این الجپژوهش به علت ضیق مالبته در این (  27 ، ص1 ، ج1131 : همو،22

 توان این بحث را در یك برهان خلاصه نمود:مورد وجود ندارد، لیکن می
حصولی، حقیقی  -ذاتشعلم عبارت است از حصول یك شیء برای شیء دیگر، یا به ذاتش یا به صورت 

 . -یا حکمی 
حصول یك شیء برای شیء دیگر، منحصر در حصول چیزی برای خودش و یا حصول آن برای علتش 

 باشد.می
 الوجود هیچ یك از این دو نسبت نیست.نسبت ممکنات به واجب

 .نداردالوجود، برای هیچ کدام از ممکنات، امکان پس حصول هیچ یك از انواع علم، به حقیقت واجب
  (23 )همان، ص

توان گفت انسان برای رسیدن به کمال، باید به خداوند معرفت پیدا کند و پس از بیان این مطالب می
اما  ،مند شودد از آن بهرهاش بتوانوجودی ةشرط معرفت به خدا، تعالی و کمال نفس است تا به قدر درج



 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          10

راهی برای وصول به معرفت خداوند، پیش ملاصدرا ویژگی دیگری برای نفس قائل است که به عنوان 
 روی بشر گشوده است. 

 ؛12 ، ص 1122گوید )همو، ند سخن میصدرالمتألهین در موارد متعددی از شباهت نفس انسان با خداو
تعالی، نفس را مثالی برای خود آفریده و انسان از نظر ( و در حقیقت معتقد است حق12 ، ص1132 همو،

شناخت نفس برای او همچون نردبانی است که وی را  ،بنابراین .شبیه خداوند استذات، صفات و افعال، 
زیرا پروردگار ذات انسان را چون خود، مجرد از ماده، دارای قدرت،  .بردبه سوی شناخت خداوند بالا می

وت و علم، اراده، حیات، سمع و بصر قرار داده است. در تبیین ملاصدرا، اگر چه انسان از سنخ عالم ملک
 اما چون در مراتب نزولی وجود واقع شده به طوری که میان او و خالقش ،معدن عظمت و شکوه است

 ضعف وجودش ط بین یك چیز و منبع وجود، موجبو کثرت وسائ اندهای بسیار قرار گرفتهواسطه
ها و د، همچون سایهنمایای که خلق میافعال و آثار انسان، از جمله صور عقلیه و خیالیه ،بنابراین .شودمی

باشد. با این که ماهیتشان در هر دو وجود، اشباح وجودهای خارجی اشیائی که مخلوق خداوند هستند، می
شود و اما آثاری که بر وجودهای خارجی مترتب است از وجودهای ادراکی انسان، صادر نمی ،واحد است

 (  112ص ،1 ، ج1132)همو،  .با خالق استوجودی انسان با پروردگار و مخلوق  ةاین نشانگر تفاوت درج
 برای وصول به معرفت او باشد، به تواند، طریقیدر نگاه ملاصدرا، نفس به خاطر شباهتش به خداوند می

( در حقیقت اگر انسان 410ص )همان،  .تواند به خداوند بنگردای که هرکس در خود نظر نکند، نمیگونه
های خود را بشناسد، تواند به آن دست یابد، نظر نماید و تواناییای که میبه عظمت نفس خود و مرتبه

برای برطرف کردن نواقص عدمی خود و طی کردن مراتب کمال و تعالی وجودش از طریق رسیدن به 
وجودی  ةوجودش و وسعت بخشیدن به سع ةنماید، تا با شدت یافتن درجمراتب بالاتر ادراك، تلاش می

تری را بدست تری از وجود خداوند را در خود به نمایش بگذارد و معرفت عمیقخویش، بتواند تجلی کامل
)همو،  .زیرا ملاصدرا معتقد است، مدركِ باید از جنس مدركَ باشد تا بتواند آن را ادراك نماید .آورد

( پس هر چه انسان از نظر وجودی به خداوند نزدیك شود، وجوه بیشتری از آثار و 422 ، ص1 ، ج1131
 نماید.عال او را ادراك میاف
ملاصدرا از بحث کمال و انتهای این قسمت از بحث لازم است به این نکته اشاره نمود که تبیین  در

او بدین  پیش از تعالی انسان و نقش معرفت یافتن به حضرت حق در این راه، در میان اندیشمندان
جز از طریق پذیرش اصول فلسفی  ها نیزمفصل و مستدل سابقه نداشته و فهم و پذیرش آنصورت 

  صدرا و دریافت نگاه خاص او به علم و معرفت امکان پذیر نیست.
 

 مراتب آن ةغايتمند بودن هستي و سريان عشق در هم (3
داند و بر صدرالمتألهین براساس نگاه وجودشناسانه به علم، ابتدا تمام هستی را دارای علم به خداوند می

مراتب آن سریان دارد.  ةند که کل هستی، غایتمند بوده و عشق و شوق در همکآن، استدلال می ةپای
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توان گفت غایتمندی هستی و سریان عشق و شوق در مراتب آن، از نتایج وجودی دانستن می ،بنابراین
 علم است. تبیین این موضوع بدین صورت است که ملاصدرا به مدد اصول فلسفی خود و نوع نگاهش به

که  -حرکت جوهری  ةدهد. در نگرش صدرالمتألهین براساس نظریدید از هستی ارائه میعلم، بینشی ج
تغییرات عالم ماده، از   -کندپیشین، موضوع حرکت را از اعراض به جوهر منتقل می ةبرخلاف نظر فلاسف

فی تغییراتی سطحی به متن وجود می رسند. وی این حرکت و تغییر تدریجی عالم طبیعت را غایتمند معر
 کند. می
علاوه بر کل نظام عالم ماده که به سمتی خاص  ،شك هر حرکتی مبدأ و منتهایی دارد. بنابراینبی

برایش مقرّر فرموده است،   -علت هستی بخش خلقت -کند و غایتی الهی را که پروردگار حرکت می
ها، نظام عالم ماده جموع آننماید، هر یك از اجزای عالم ماده نیز در پی غایتی هستند که از مدنبال می
پیشین، نظام احسنی را که فاعل این حرکت یعنی خداوند، در نظر دارد، به عنوان  ةگیرد. فلاسفشکل می

تعالی، اجسام را نیز دارای حیات و کنند، اما ملاصدرا که در طول فاعلیت حقغایت عالم ماده مطرح می
عام مدنظر پیشینیان، حرکت هر یك از اجسام را دارای داند، علاوه بر پذیرش غایت فاعل حرکتشان می

 ها شده است. داند که منجر به ایجاد شوق و عشق در آنغایتی خاص می
له است: علم محرك )تمام مخلوقات( آیتمندی هستی، مستلزم اثبات دو مسدر حقیقت باید گفت، اثبات غا

اثبات سریان عشق و شوق، به عنوان  بحث ،بنابراین .به غایت حرکت و شوق و عشق محرك به غایت
 .را در تبیین غایتمند بودن هستی، روشن نمودثیر وجودی دانستن علم أت شود تا بتوانمقدمه مطرح می

ر اجسام به : در ابتدا، اثبات علم دچنین خواهد بودتبیین نوع نگاه ملاصدرا به هستی و غایت آن، رو ازاین
ترین مرتبه ثابت شود، قطعاً در مراتب ، که اگر علم در پایینگرددبیان  وجود ةترین مرتبعنوان ضعیف

  مخلوقات حتی عالم ماده تبیین گردد. ةدیگر هستی نیز پذیرفته خواهد شد، سپس شوق و عشق در هم
 

 ( اثبات علم در اجسام3-1

ور و ادراك ای از شعکه بهرهداند که اثبات غایت برای جسمانیات بدون آنصدرالمتألهین به خوبی می
زیرا معتقد است علت غایی، علتِ فاعلیتِ فاعل حرکت است و چون  .داشته باشند، امکان پذیر نیست

باشد، پس غایت هر حرکتی باید قبل از تحقق آن حرکت، علت از نظر وجود، مقدم بر معلول خود می
که غایت به حسب وجود به این معنا  (17 ، ص1122باشد. )صدرالمتألهین، ای از وجود را داشته نحوه
اش، معلول علت اش، فاعل فاعلیت فاعل و علت غایی برای فعل است، اما از جهت وجود خارجیعلمی

موجب  ،تپیش از آغاز حرک وجود علمی غایت ،( بنابراین232 ، ص2 ، ج1130)همو، .باشدفاعلی می
ر پی آن بوده است، محقق گردد و در انتهای حرکت، وجود خارجی غایت که فاعل دفاعلیت فاعل می

مالم تكن الغايۀ متصورة في »گوید: شود. صدرا در مورد نقش این وجود علمی در نفس فاعل میمی

 «.نفس الفاعل لم يجز أن يكون الفاعل فاعلاً و لكنّها معلولۀ في الوجود الخارجي لسائر العلل
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مورد هر فاعل حرکت هم که از سنخ توان این عبارت را در ( البته با کمی مسامحه می230 )همان، ص
 نفس نباشد، صحیح دانست. 

، 1 ج ،1131)همو،  ،نمایدمندی اجسام را از علم، نفی میبا وجود آن که ملاصدرا در موارد متعدد، بهره
مراتب وجود را از صفات  ةاما از طرف دیگر به صورت مکررّ، هم (107 ، ص7 ، ج1130: همو، 431 ص

داند، اجسام را هم داند و چون طبق اصول فلسفی خود، علم را مساوق وجود میمی برخوردار کمالی آن
آورد، هر چند دیگران این موضوع را انکار نمایند و مراتب ضعیف علم ای از علم به حساب میدارای درجه

ملاصدرا  (113 همان، ص ؛102 ، ص2 ، ج1131؛ 11 ، ص1132)همو،  .این عنوان ندانند ةرا شایست
هستی را دارای حیات و البته به تبع آن، علم و شعور  ةاساس اصالت وجود و مراتب تشکیکی آن، همبر

به همین دلیل  (102 ، ص2 ، ج1131 )همو، .وجودی موجودات است ةداند، شعوری که مطابق با درجمی
ای بسیار مرتبه گوید، اگر چه این ادراك را درصدرا در موارد متعددی از آگاهی و ادراك اجسام، سخن می

نام  ةداند و معترف است که به جهت شدت ضعف این ادراك، ممکن است برخی آن را شایستضعیف می
 (113 )همان، ص .ندانند« علم»

حضور شیء »جایی که وی علم را در مورد این اختلاف نظر ملاصدرا در مواضع متفاوت، باید گفت از آن
ای از حضور پیرامون علم اجسام، یا باید به نحوه ،داند( می222ص ، 2 ج ،1130)همو، « نزد شیء دیگر

اش قائل شویم که صدرا در برخی از عباراتش به این موضوع جمعی برای آن غیر از این وجود مادی
تر از ای ضعیف( و یا با تنزل از این تعریف، به درجه422 ، ص1 ، ج1132 همو، ؛اشاره نموده است )همان

ای از ادراك که عقول ما از درك نیازمند تجرد ذات عالِم از شوائب مادی نباشد، نحوهعلم قائل شویم که 
طور که در مورد علم اجسام به خداوند نیز بیان شد، شاید بتوان با وجود حضور آن عاجز است. البته همان

عتقد است، ما ای از علم بسیط را برای آن ها پذیرفت. در هر صورت، ملاصدرا ماجسام نزد خداوند، نحوه
 .نمایدراهی برای نفی شعور و آگاهی از اجسام، به طور مطلق نداریم، بلکه برهان و نظر آن را اثبات می

 (144ص ، 1122همو،  ؛102 ، ص2 ، ج1130)همو، 
نام « وجود ذهنی»ای دیگر از وجود دارد که غایت، قبل از اتمام حرکت، وجود تام ندارد، بلکه نحوه

فاعله محرکه در اجسام، با توجه و شوق به وجود تمام یافتن  ۀی هستی ناقصی است، و قوگیرد و دارامی
برای غایت حرکات طبیعی، عالم دیگری است که در آن  ،نماید. بنابرایناین هستی ناقص، حرکت می

 .دشان، در آن عالم حضور دارنشان دارند و غایات غیر از حضور عینیعالم، وجودی غیر از وجود خارجی
 (17 )همان، ص

صدرا که به لوازم سخن خود به خوبی آگاه است، دیدگاه کسانی را که غایتمداری اجسام را به علت منوط 
براهین،  ةنماید و معتقد است که وقتی اقامکنند، رد میها، قبول نمیبودن آن به پذیرش علم برای آن

دهد، تنها بعید نمودن این امر در نظر کسانی گواهی می عور و ادراك را برای اجسام طبیعیای از شمرتبه
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ها که ذهنشان به معنایی خاص از علم، عادت کرده است، علت انکارشان در پذیرش این استدلال
 ( 13 )همان، ص .باشدمی

آن، « وجود ذهنی»به غایت و نه « علم»لازم است به این نکته نیز اشاره نماییم که از نظر ملاصدرا، 
گوید عل است. جوادی آملی در مورد تمایز علم و وجود ذهنی نزد ملاصدرا میعلتِ علیت فا

زیرا  .صدرالمتألهین با توجه به تفاوت بین این دو، برای بررسی هر یك فصل خاصی مقرّر نموده است
وجود علم نظیر ملکه شجاعت، عدالت و تقوی، از اوصاف حقیقی خارجی قائم به نفس است، اما وجود 

شود و آنچه که فاعلیت بالقوه فاعل را فعلیت مر قیاسی است و در قبال خارج مطرح میذهنی، یك ا
( به نظر 124 ص ،4/2 ، ج1172ی، )جوادی آمل .بخشد، علم به غایت است، نه وجود ذهنی  آنمی
رسد تفاوت این دو امر از آن حیث است که بر مبنای اصالت ماهیت، ماهیت غایت به لحاظ وجود می

باشد، در فاعلیتِ فاعل مؤثر است، اما طبق مبنای اصالت وجود که مورد پذیرش ملاصدرا می اشذهنی
تواند منشأ اثر باشد، علتِ علیتِ فاعل است. بنابراین، اگر علم که وجودی خارجی و عینی دارد و می

غاز هستی ناقص غایت را قبل از آ -(17 ، ص1122)صدرالمتألهین، -ملاصدرا در عبارت پیش گفته 
با  ةدر مقایس ویشود که در عبارات مذکور، به خوبی روشن مینامد، با دقت می« وجود ذهنی»حرکت، 

سخن خود نیز،  ةکند، ضمن آنکه در اداماستفاده می« وجود ذهنی»غایت، از عنوان « وجود خارجی»
 را به کار برده است. « شعور»و « ادراك»، «علم»بارها الفاظ 

ن بیان شد، به خوبی روشن می سازد که تبیین این مسئله، جز از طریق وجودی دانست آنچه در این زمینه
مقدمه بودن این بحث برای اثبات غایتمندی اجسام، میزان اهمیت علم امکانپذیر نیست. ضمن آنکه 

 دهد. موضوع را نشان می

 

 مخلوقات ة( شوق و عشق در هم3-2

مراتب وجود، پیش از ملاصدرا نیز مطرح بوده  ةدر هم شوق در هیولای اولی و بحث سریان عشق ةمسأل
است، اما وی با وجود رعایت ادب در برابر عظمت پیشینیان، تنها خود را مفتخر به اثبات حقیقی این مدّعا 

 (202 ، ص7 همان، ج ؛221 ، ص2 ،ج1130)صدرالمتألهین، .داندمی

)همان،  .گزیر در او عشق و شوق وجود دارداز نظر ملاصدرا هر موجودی دارای حیات و شعور است پس نا
،  کمالی  -عقلی و نفسی، حسی و طبیعی -( زیرا معتقد است خداوند سبحان برای هر موجودی200 ص

مقرّر نموده و در ذاتش عشق و شوق به آن کمال و حرکت برای دستیابی به آن قرار داده است. البته 
الجهات است، فقط جود مجردشان که بالفعل من جمیعطبق نظر او، تنها در مفارقات عقلی به علت و

باشند، عشق وجود دارد ولی در سایر موجودات که هر یك فاقد کمالی هستند و دارای قوه و استعداد می
عشق و شوق هر دو وجود دارد، که بر اساس تفاوت درجاتشان، در برخی ارادی و در گروهی دیگر طبیعی 

کتی نفسانی یا جسمانی دارند. البته حرکات جسمانی، شامل حرکت در است. سپس مناسب با آن میل، حر
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کیف همانند حرکت مرکبات طبیعیه، حرکت در کم برای حیوان و گیاه، حرکت در وضع مثل حرکت 
 (133 )همان، صشود. گونه که در عناصر طبیعیه است، میافلاك و یا حرکت در أین، آن

را « هیولای اولی»وجود یعنی  ةترین مرتبوجود، شوق در پایین مراتب ةملاصدرا برای اثبات شوق در هم
گونه که ملاصدرا اذعان دارد، از طرف ، همان«شوق هیولای اولی به صورت» ةکند. مسئلثابت می

اند، به حقایقی دست یافته و ها بر اساس مکاشفاتی که داشتهحکمای پیشین مطرح شده است و آن
نفس نپیموده بودند،  ةکه طریق تزکی هان آنااما متأخر ،اندان بازگو نمودهیگراز آن را هم برای دبخشی 

اند. از نظر ایشان شوق ها را تحریف کرده و آن را خطابه و وعظ همراه با مجاز و تشبیه دانستهسخنان آن
 (221 )همان، ص .هیولی به صورت، امری باطل است

، شوق هیولی به صورت را از طریق استدلال رد فاطبیعیات شلازم به ذکر است که ابن سینا نیز در 
البته او معتقد است امکان دارد که دیگران، منظور قدما را پیرامون این مسئله دریابند، ولی خود  .نمایدمی

که داند. ملاصدرا پس از ذکر عبارات ابن سینا در این باب، با وجود آنها ناتوان میرا از فهم عبارات آن
ا دریافته است، به جهت رعایت ادب نسبت به اساتید خود، در ابتدا از کشف این حقیقت حقیقت موضوع ر

ای که بزرگانی چون ابن سینا، بر عجز خود از درك لهئدهد در تبیین مسنماید و ترجیح میخودداری می
قان این اند، سکوت نماید، اما در پی اصرار فراوان شاگردان و مشتاآن و صعوبت معرفتش اعتراف نموده

آنان را اجابت نموده، بر اساس چهار اصل فلسفی، به اثبات  ةگشاید و خواستضوع، لب به سخن میمو
پردازد که پرداختن به این بحث ما را از موضوع اصلی این مقاله دور شوق هیولی نسبت به صورت، می

 (224 ص)همان،  .خواهد نمود

ود که از نظر ملاصدرا آن چیزی که شیء را برای توان به این صورت مطرح نمموضوع را می ةخلاص
است. موجودات چون به فقر ذاتی « علم»سازد، دریافت کمالات بیشتر و درجات بالاتر وجود، مشتاق می

کمالات و موجد وجودشان، علم پیدا  ةخود، استعداد خویش برای دریافت کمالات بیشتر و البته منبع افاض
کشاند. دارد و به سوی غایتشان میها را به حرکت وا میتب بالاتر وجود آنکنند، شوق دستیابی به مرامی
چنین هم اش،شك بدون اصول ابداعی ملاصدرا در فلسفه، به ویژه تبیین او از وجود و صفات کمالیبی

توان چنین تبیینی از هستی، به خصوص در مورد عالم ماده ارائه داد. به همین تعریف وی از علم، نمی
 ةبه مسئلموجودات  ةسریان عشق در هم ةت، ملاصدرا نیز معتقد است با وجود آن که ابن سینا در رسالعل

نماید، اما در تبیین آن ناتوان است چون اثبات شوق و عشق در شوق هیولی به صورت، اعتراف می
 (202 ) همان، ص .ها، تنها در حد نامگذاری استموجودات بدون پذیرش علم آن

داند، بر مبنای آن، شوق و عشق مخلوقات را اثبات مراتب وجود را دارای علم می ةهین همصدرالمتأل
موجودات معرفی  ةنماید و البته در گام نهایی سیر هستی شناسی خود، خداوند را به عنوان غایت هممی
افت برای دری موجودات ةشود، چون از لحاظ شدت وجودش، همکند. خداوند غایت هستی نامیده میمی
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، 2 ، ج1130 )همو، .نمایند و نهایت شوق و عشق را نسبت به او دارندفیض وجود، به سوی او حرکت می
  (237 ص

های جدیدی از اندیشه را پیش روشن است که طرح هیچ یك از این مسائل مهم فلسفی که افق کاملاً
ه این موضوعات همچنان روی بشر گشوده است، از طریق کیف نفسانی دانستن علم، ممکن نیست. البت

توان به فهم ملاصدرا به علم، نمی ةبدون پذیرش نگاه وجود شناسان سدراما به نظر می ،جای بحث دارند
 این مسائل قدمی نزدیك شد.

 

 گيرینتيجه
اش به علم توان پذیرفت که ملاصدرا تنها بر مبنای نگاه وجودشناسانهمی از مجموع آنچه بیان شد

 ارد زیر را تبیین نماید:توانسته است، مو
بنابراین چون  .علم از نظر ملاصدرا مساوق با وجود و به معنای حضور یك شیء نزد شیء دیگر است. 1

علم برخوردار  ةنواقص عدمی است، از نهایت درج ةشدت وجودی و منزه از هم ةخداوند در بالاترین درج
نزد وی حاضر هستند و هیچ  اشیا ةاند، همآمدهمراتب وجود، از تجلی او پدید  ةاست و از آن جهت که هم
 چیز، از او پوشیده نیست. 

تعالی، از علم حضوری پروردگار به ملاصدرا برای تبیین علم حضوری ذاتی و تفصیلی قبل از ایجاد حق .2

 کند. می استفاده الحقیقۀ بسیطۀخود و اصل 

وجودی آن بالاتر باشد، منجر به  ةچه درجنفسه خیر و کمال است و هر از نظر ملاصدرا، علم، فی .1
بنابراین اگر انسان  .شوداس شدت وجود معلوم، تعیین میعلم براس ةشود. اما درجتکامل بیشتر عالِم می

یشتری ، نماید، تعالی وجودی ب -ادراك  ةبالاترین مرتب–را تعقل –وجود  ةشدیدترین درج–بتواند خداوند 

نور و ظهور و از طرف دیگر،   چون وجود مساوق با ،یك اشکال وجود دارد اما در این مورد، .خواهد یافت
 ةوجودی است، از شدیدترین درج ةمساوق با وجود است، پس وجود خداوند که در بالاترین مرتب علم

نظر  ناتوان است، لیکن از شظهور برخوردار است و انسان از ادراك خداوند، به خاطر شدت وجود و ظهور
زیرا از آن جهت که علم نزد ملاصدرا، امری وجودی است و به تبع وجود  .توانی، نسبی استصدرا این نا

تواند با تکامل یافتن نفس، ، میمشکّك، دارای مراتب خواهد بود، پس، از طریق ادراك سایر معقولات
تواند ند، میوجوهی از وجود متعالی پروردگارش را ادراك نماید و از طرف دیگر، هر مرتبه از ادراك خداو

 ای برای دستیابی به مراتب بالاتر ادراك وی باشد.مقدمه
کند، اما به جهت شدت وجودی معلوم و الوجود را طریق تعالی نفس معرفی میملاصدرا علم به واجب .4

تعالی توان علم حصولی یا حضوری، به کنه حقیقت حقوجود یگانه، محض و بسیط او، معتقد است، نمی
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توان به کمال دست از طریق علم حضوری به وجهی از وجوه او یا اثرات و مخلوقاتش، می داشت، بلکه
 یافت. 

تواند نردبانی برای دستیابی هایی که به خداوند دارد، میاز نظر ملاصدرا، نفس انسان، به علت شباهت .2
اش کردن نواقص عدمیبه معرفت باریتعالی باشد و انسان، اگر به عظمت نفس خود نظر نماید، با برطرف

گذارد و با شباهت یافتن بیشتر به تری از خداوند را به نمایش میوجود خود، تجلی کامل ةو تعالی درج
 نماید. تری از آثار و افعال او را ادراك میخداوند، وجوه گسترده

، وجود شوق و موجودات هستند ةترین مرتبچنین از طریق اثبات علم در اجسام، که پایینملاصدرا هم .2
زیرا از نظر او عشق، حفظ کمال مطلوب و شوق، طلب  .نمایدمراتب هستی اثبات می ةعشق را در هم

اند، علم دارند، به همین علت به موجودات به وجودی که از خداوند دریافت کرده ةکمال مفقود است. هم
ورزند. علاوه بر دارند، عشق می ای که از وجودهاست و به خود، به جهت بهرهخداوند که فیاض وجود آن

این، از آنجایی که شوق به معدوم محض و مجهول مطلق امکان ندارد، تنها از طریق وجود علم در 
 توان شوق را در مادیات ثابت نمود. ها، میاجسام و اثبات وجود علمی مطلوب برای آن
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